
وی   موضوع:   - 10ج •  تفکیک ولایت به معنای قبول ولایت انتصابی  و پیر

 بسم الله الرحمن الرحیم   

 الحمد لله و الصلاةو السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنة الله علی اعدائهم اعداء  الله الی یوم لقاء الله  

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و  

 طوعا و تمتعه فیها طویلا. ارضک  دلیلا و عینا حتی تسکنه 

هدیه به پیشگاه با عظمتش و تعجیل در ظهورش و سلامتی وجود عزیزش از هر گزندی و این که انشاالله خداوند ما را از  

ین  و سربازانش قرار دهد صلواتی را ختم کنید.  یاوران بهتی

ی ما رفتند ؛ پدران ما و مادران و اجداد ما   که جدیدا از بی 
مطابق روزهای گذشته یاد می کنیم از گذشتگان و شهیدان و عزیزاتی

و کساتی که دین خدا را حفظ کردند و به ما رساندند ما هم اظهار ادب می کنیم و  انشاالله که روحشان شاد شود به برکت  

 صلوات بر محمد و آل محمد .  

جمع شما دارم که مرحله آخر ارتباط با اهل بیت است که آن »ولایت« است و آن چه انسان را   بحتی را دو روز است که در 

 نجات میدهد ولایت است. 

 ولایت است که مرز شیعه وغت  شیعه بودن است.  

 و با این ولایت انسان به مقام ولی اللهی می رسد. هم انسان ولی خداست هم خدا ولی اوست .  

ممکن است اهل بیت را هم دوست داشته باشد اظهار محبت هم بکند ولی امامت آن ها را نپذیرد  و این مهم است لذا من  

 روزهای گذشته می گفتم چهار رابطه و چه بسا بگویم به نوعی پنج رابطه و اینکه ولایت را دو قسم کنیم. 

انسان تبعیت کند و  از نظر عمل ، عملی که آن ها دارند  دو این که  یک از نظر اعتقادی ولایت و امامت آن ها را قبول کند و  

 عمل کند .  

یعتی عالمان الهی ولی به امامت این ها قائل نیستند می گوینداینها  یک عده ای داریم که مثلا ائمه ما را عالمان ابرار میدانند  

 عالمان ابرارند اما این که از طرف خدا منصوب به امامت باشند این طور نیست.  

در حق علی  شهرستاتی عالم بزرگ ستی است کتاتی دارد به نام الملل والنحل کتاب معروفی است د رآن کتاب می گوید برخی ها  

بن ابیطالب زیاده روی کردند یعتی مقامی به علی بن ابیطالب دادند که بالاتر بود و بعد قصه ای را نقل می کند و می گوید  

به دیده بود و نزد خلیفه دوم آمد و گفت داد من را از ابوالحسن   روزی خلیفه دوم در مجلس بود و جواتی آمد و چشمش صری

 . سیلی به او زده بودند  بگت  معلوم شد امام علی یک 

ت را خواست یا نزد حضی ت رفتعمر،   عمر خطاب به امام علی گفت جریان چیست چرا شما این جوان را زدید؟    ؛یا حضی

ت فرمودند دیدم در خانه خدا این جوانک نگاه هرزه به ناموس مردم دارد ...  منهم یک سیلی زدم به گوشش که یادش  حضی

 نرود که در خانه خدا و مسجد پیامتی به ناموس مردم نگاه نکند . 

بتک ید الله ما فعل عمر؟!    عمر خطاب کرد به این جوان، ی الله لضی یعتی عمر از چشم و   و گفت یا هذا ! وقعت علیک عی 

 دست امام علی به چشم  و دست خدا یاد می کند و شهرستاتی این را نوعی غلو می د اند. 

البته به این شهرستاتی بگوییم برو درس بخوان ؛ انسان در سایه اطاعت خدا دست و چشم او می شود دست و چشم خدا؛  

و تسری اعضا   البته تعبت  است ما نمیتوانیم خدا را تصور کنیم و میدانیم قدرت عظیمی هست که این عالم را مدیریت میکند.  



و جوارح صرفا تعبت  است البته این ها که کم است اگر از مقامات اهل بیت گفته شود معلوم خواهد شد که انسان تا کجا  

 پیش خواهد رفت.  

 انسان در سایه ولایت اهل بیت دو کار را باید انجام دهد اولا امامت این ها را قبول کند . 

یک گفت   ی کسی بودکه ولایت امام علی را قبول کرد و تتی ی خلیفه دوم در حادثه غدیر اولی  این را احمد بن حنبل ستی  همی 

ی کسی هم که زیر پا گذاشت و  نقل می کند.   و گفت بخ بخ لک یا علی اصبحت مولای ومولای کل مومن ومومنه ولی اولی 

ی آدم بود . ما باید پس از مودت و محبت اهل بیت ولایت آن ها را هم بپذیریم.    سقیفه را به وجود آورد، همی 

ی به زیارت امام رضا هم می روند از ترکمنستان و از ترکمن صحرا بلکه از غت  ایران سنیها ی زیادی هستند  بسیاری از اهل تسیی

یک مرحله این است که انسان امامت این ها را بپذیرد. و بپذیرد که اینها منصوب از  که زیارت امام رضا را انجام میدهند .  

فرمودند بعد از من ائمه دوازده نفرند     ، طرف خدا هستند اماماتی هستند که خداوند این ها را انتخاب کرده است . پیامتی 

البته این که چرا این ها نپذیرفتند باید از خودشان  البته این ستی ها هستند که علاوه بر شیعه این روایت را قبول کردند 

 پرسید.  

 ولایت آنها را نپذیرفته اند.  بسیارند کساتی که محبت اهل بیت دارند وحتی مودتی هم نسبت به آن ها ابراز میکنند اما 

و این نکته به  است »ولایت در عمل« و آن من نکته ای دیگر را می خواهم بیان کنم و آن را امروز توضیح دهم و بررسی کنم 

 درد من و شما خیلی می خورد.  

بحث این است که پذیرفتیم که این ها امام اند  و پیامتی هم از طرف خداوند این ها را منصوب به امامت کرده است اما می  

وی در عمل    که این از همه والاتر و مهم تر واساسی تر است.  ماند بحث پت 

و ائمه باشد بله قبول دارم تاج سر هم هستند اما می بینیم   این نکته است که زن ما و دختی و مرد ما و پسر ما در عمل پت 

 اما به این مرحله که می رسند مشکل پیدا می  کنند .  متاسفانه برخی فاصله دارند ما تا این مرحله جلو می آییم 

 اهل بیت نبوده است اگر صد برابر هم از عمری که داشتند عمر می کردند این ها دروغ نمی گفتند.  
ی

 یک دروغ در زندگ

 . ما واقعا عاشق اهل بیت هستیم و محبتمان تمام است اما در عمل می لنگیم 

ی   وضعیت حجاتی که در جامعه هست غت  از این را می گوید تمام کساتی که حجاب آن چنان افتضاخ دارند خود را بعضا کنت 

ت زهرا می دانند  وی و عدم ولایت پذیری .  ؛ حضی  این همان است که تعبت  می شود به عدم پت 

اسلام آورده است و معرفی کرده است.    ؛قرآن گفتهحجاب را نه آخوندها آوردند و نه جمهوری اسلامی آورده است؛ حجاب را  

 زخمی است .   ،این حجاب نیست ؛ این ولایت با این وضعیت حجاببا این وضعیتی که در جامعه می بینیم به هر حال 

من شب اول بود و بسیاری از شما ها بودید که گفتم وقتی ابن    رد  یا بازار باید مرکز اطمینان باشد طرف قسم دروغ می خو 

از می آید   از ؛  بطوطه به شت  سیاح همه جا  حتی شهر ما هم ابرکوه و شهر یزدخواست هم آمده است ؛ می گوید رفتم بازار شت 

مردی دیدم نوراتی و خوشم آمد؛   مرد مثل این که رفیق ندارد و داشت قرآن  می رود می گوید رفتم مغازه ای و پت  اما دیدم این پت 

ی  می خواند و می گوید من جلو رفتم   مرد ضمن صحبتهایش  مدن  آدیدم بی  ی قرآن می خواند ؛ با هم صحبت کردیم پت  دو مشتی

که قیامتی هست ومواظب  برای این که یادم نرود  گفت من قتی خودم را حفر کردم و من گفتم برای چه این کار را کردی؟ گفت  

 باشم. 

 کم فروسیی نکنم و نگاه به نامحرمی نداشته باشم. و ... 



 به هر حال گاهی اوقات متاسفانه هیچ اثری از شیعه بودن نیست؛ نه د رخانه نه در مغازه  

 اگر پستی دارد نه در پستش و نه در حکومتش و نه د رمسئولیتش اثری از این ولایت و عمل نیست . 

 

 برخورد کمال الملک با یکی از سران قاجار که ولایت پذیر نبود •

یکی از سران قاجار به کمال الملک گفت می خواهم یک نقاسیی بکسیی برای من که در تاری    خ بماند و نقاشیت این باشد که شمر  

د و من نمی گذارم .   ی را بتی ی فرصت مقدمات فرارش  می خواهد سر امام حسی  کمال الملک گفت چشم یک فرصتی بده در همی 

د اما شمر  تصویر به این حالت بود که ماده می کند و نقاسیی را کشید و  آرا   ی را بتی این شاهزاده قاجار می خواهد سر امام حسی 

 نمی گذارد کمال الملک می خواهد بگوید اینها بدتر از شمرند ولی فرصت نمی کنند.  

 این ها ولایتشان زخمی است 

 . واقعا بخواهیم که ولایت پذیر باشیم 

............................................................................................................................. ............................. 

 شما دعاهایتان مستجاب می شود  

 شما باعث روشناتی چشم امام زمانید  

 شماها نزد اهل بیت عزیزید  

ی گرامی هستید.   شماها نزد امام حسی 

  . د ند وصدقه بده ن امام هم برای شما چه بسا قرباتی کن ، همانطور که شما برای امام قرباتی می کنید 

ی هم  به هر حال درست است که امام زمان مرگ ندارند اما مریضی دارند.   آفات به سراغ امام زمان هم می  آیند و برای همی 

 صدقه بایدداد دعا کنیم که این ولایت را داشته باشیم و زخمی نشود. 

السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک متی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النها ر و لا  

ی و علی اصحاب   الحسیر اولاد  ی و علی  الحسیر بن  ی و علی علی  الحسیر السلام علی  لزیارتکم  العهد متی  جعله الله آخر 

ی   . الحسیر

 


